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بسم الله الرحمن الرحیم
حکمت 38 نهج البلاغه

 وَ قَالَ علیه السَّلامُ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع:

-  یَا بُنَیَّ احْفَظْ عَنِّی أَرْبَعاً، وَ أَرْبَعاً،  لَا یَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ:

  إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ،

 وَ أَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ،

 وَ أَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ،

 وَ أَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ،

  یَا بُنَیَّ ،إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ،  فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَكَ فَیَضُرَّكَ،

 وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ،   فَإِنَّهُ یَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَیْهِ،

  وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ یَبِیعُكَ بِالتَّافِهِ،

  وَ إِیَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ،  فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ :یُقَرِّبُ عَلَیْكَ الْبَعِیدَ 

وَ یُبَعِّدُ عَلَیْكَ الْقَرِیبَ 

سند گفتار حکیمانه
قسمتی از این گفتار پر مایۀ حکمت آمیز را جاحظ قبل از سید در کتاب الماﺌﺔ المختارة آورده و قاضی قضاعی هم که بعد از سید رضی می زیسته آن را با سخنان دیگری از امیر مؤمنان تحت عنوان «وصیّت علی(ع) به فرزندش امام حسن هنگامی که ابن ملجم فرق مبارکش را با شمشیر شکافت» بیان کرده است و اضافات آن به خوبی نشان می دهد که آن را از منبع دیگری گرفته است. زمخشری نیز آن را در جزء اول از ربیع الابرار آورده و ابن عساکر مورخ معروف نیز در تاریخ خود آن را با اضافاتی ذکر نموده است.

 در کتاب تمام نهج البلاغه، این سخن بخشی از اندرزنامۀ امام به فرزندش آمده است.
 
دکتر سید جعفر شهیدی (رحمةالله علیه)در ترجمه اش، بخش تعلیقات نوشته است:
 در چند مأخذ این گفتار ،اندک تغییر در لفظ ،به امام سجاد(ع) منسوب است که به فرزند خود امام باقر (ع) فرموده است.

-ولما ضربه ابن ملجم دخل علیه الحسن و هو باکٍ فقال له ما یبلیک یا بنی فقال له مالی لا ابکی و أنت فی اوّل یوم من ایام الاخر یوم من ایام الدنیا .

واژه شناسی

· لَایَضُرُّکَ: ضرر نمی کنی،زیان نمی بینی 
لایَضُرُّ+ک: ضرروزیان نمی رساند+تورا 

ضَرَّ یَضُرُّ ضَرّاً فلانا و بفلانٍ : به فلانی زیان زد.

راغب در مفردات گفته :
الضُّرُّ سُوءُالحال؛ إمّا فی نفسه ِﻠِﻗَﻠَّﺔِ العلمِ والفضلِ والعِفّةِ؛ وإمَّا فی بَدنِه لِعَدَمِ جارِحَةٍ

ونقصٍ: و إمَّا فی حالةٍ ظاهرة مِن قلّةٍ مالٍ و جاهٍ،وقولُه «فکشفنامابه مِن ضُرٍّ »
 
فَهومُحتَمِلٌ لِثلاثتِها . . .

بدی حال و این حالت یا روحی و به واسطۀ کم بودن علم و فضل و عفّت می باشد و یا جسمی و به دلیل نقص عضو و از دست دادن قسمتی از بدن می باشد و یا بدلیل حالات ظاهری از قبیل کم بودن مال و بی مقدار بودن جایگاه اجتماعی می باشد که در آیۀ بالا هرسه احتمال داده می شود.

· ضرر: در قرآن ضرّ به فتح و ضم (ض) هر دو آمده است.

ولی ضرّ بفتح (ض) پیوسته مقابل نفع آمده مثل«لایَملِکُ لکم ضَرّاً ولانفعاً»
 
برخلاف ضر به ضم(ض)که هیچوقت بانفع یکجا نیامده است مثل «یاأیهاالعزیزُمَسَّناوَأهلناالضُّر..»
 

صاحب قاموس نتیجه ای که می گیرد این است که: ضَرّبفتح(ض)مطلق ضرروزیان است مقابل نفع ولی ضُرّبضم به معنی بدحالی است.آیاتیکه دربارۀ هردو تعبیر نقل شده این فرق را تأیید می کنند.
 
· أﻏنی الغنی:داراترین دارایی ، توانگرترین توانگری

غَنِیَ یَغنَیُ غِنًی و غَنَاءً و غُنیاناً :توانگر و ثروتمند شد.
الغِنی : (مصدر) :بی نیازی ، توانگری، کفایت

راغب در مفردات گفته : الغِنی یُقالُ علی ضُروُبٍ 
أحدُها:عدمُ الحاجاتِ ، و لیسَ ذالک إلَّا لِله تعالی،و هو المذکور فی قوله:«إنّ الله لهو الغنیُّ الحمیدُ»
 
الثانی: قِلَّةُ الحاجاتِ ، و هوالمُشارُإلیه بقوله «وَوَجَدَک عائلاً فأغنی»

والثالث: کثرةُ القَنِّات بحسب ضُرُبِ الناسِ کقوله «ومَن کان غنیاً فَلیس۫تَع۫فِف۫»نساء-آیه6

بی نیاز گفته شده«غِنی» بر چند وجه است.
اول:بی نیازی مطلق که فقط در مورد خداوند صادق است مانند آیات 64 حج و 15 فاطر

دوم:نیازمندی قلیل مانند آیه 8سوره ضحی

سوم:زیاد بودن عایدات و منافع در نظر گروهی از مردم مصداق غنی بودن است لذا فرمود:سوره نساء-آیۀ6 
در مجمع گفته: «الغنی ضدّ الحاجة» 

ودر قاموس: «الغنی ضدّ الفقر» 

و در اقرب: «الغنی : الاکتفاء والیسار ...» 
 

· العَقل: فهم، معرفت، درک

عَقَلَ یَعقُل –ِعقلاً البعیرَ: زانوی شتر را خم کرد و آن را با ریسمانی (عقال)بست.
 

راغب در مفردات: العقلُ یقالُ لِلقُوَّةِ المُتَهَیِّئةِ لِقبولِ العِلم ، و یقالُ لِلعِلِم الذی یَستَفیدُه الانسانُ بتلک القُوَّةِ عَقلٌ . 
و اصل العَقلِ : الإمساکُ والاستِمساکُ، کعَقلِ البعیرِ بالعِقالّ وَعَقلِ الدّواءِالبَطنَ وَ عَقَلَتِ المرأةُ شَعرَها و عَقَلَ لِسانَهُ: کفَّه. 

نیرویی که آمادۀ پذیرش علم است و علمی که انسان آن را بوسیلۀ این نیرو بدست می آورد عقل گویند. عقل در اصل به معنای حفظ کردن و درخواست خودداری نمودن است.مانند: بستن شتربا زانوبند و مانند بندآوردن داروشکم را.زن موهایش رابست.زبان را حفظ کرد.لذا به پناهگاه «مِعقَل» گفته اند.
-عقل به معنی اسمی در قرآن نیامده و فقط به صورت فعل به کار رفته است مانند: عَقَلُوهُ ،یَعقِلُون، تَعقِلُون،نَعقِلُ. «ثُمَّ یحرِّفُونَه مِن بعدِماعَقَلُوهُ وهم یَعلَمُون»

در روایات آمده: «العَقلُ ماعُبِدَ به الرَّحمانُ ...» و ظاهراً مراد همان نیروی فهم و درک انسانی است.

· الفَقر: نیازمندی [ضدّغنی] اندوه و غم،حاجتمند،نداری، بی چیزی

الفقیر: محتاج و نیازمند

فَقَرَ یَفقِرُ فَقراً، ت۫هُ الداهیة :مصیبت کمرشکنی که بر او وارد شد. 

فَقُرَ یَفقُرُ فَقارَةً :فقیر شد 

مفردات راغب: و اصل الفقیر: هو المکسورُ الفِقار،یقال فَقَرَتهُ قاقِرَةٌ، ای داهِیَةٌ تَکسِرُ الفِقارَ
 

فقیر در اصل به معنای کسی است که پشتش شکسته است. گفته می شود:مصیبت بزرگ پشتش را شکست.

-احتیاج را از آن فقر گفته اند که آن بمنزلۀ شکسته شدن فقارظهر(ستون فقرات) است در تعذّر رسیدن به مراد(مجمع).

نکتۀ تحقیقی حقیر: از میان هفتاد و سه واژهای که در قرآن ابتدائشان با حرف «فاء» شروع می شود نزدیک به 44 تای آنها در معنای فقه اللغه ی آنها معنای شکاف و جدایی می باشد و حتی در کتب لغت عرب بیشتر واژگانی که با حرف «فاء» آغاز می شوند معنای شکاف و فاصله در آنها دراصلِ معنایشان دیده می شود. مانند واژه های: فتح،فتر،فتق،فتل،فجّ،فرث،فرج،فرض،فصل،فلق،فطر،فکّ،فلح،فقد،فحش،و...که همه در قرآن استعمال شده اند.
· الحُمق: حماقت،بی خردی ،احمق

حَمِقَ یَحمَقُ –حُمُقَ یَحمُقُ حُمقاً وحَمَاقَةً :نادان و کم عقل شد. 

الاَحمَق جمع حُمق و حُمُق ... : احمق،گُول
لسان العرب می گوید: «الحمق و ضع الشیء و فی غیر موضعه مع العلم بقبحه » 

حمق: یعنی ناسنجیده گفتن و ناسنجیده عمل کردن و جایگاه و موضع کارها و اشیاء را نشناختن است.
حَمُقَت السُوق : بازار کساد را گویند ؛ چون در این بازار چیزی وزن نمی شود و اشیائ و اجناس در غیر جایگاهشان قرار دارند و همچنین شبهایی که ماه در پشت ابر می ماند عرب به آن «مُمحقات» می گوید از این جهت که انسان اشتباه می گیرد و احساس می کند صبح شده و حرکت می کند.

· العُجب: خودپسندی، خودبینی،خودخواه-عمل را بزرگ دیدن و از آن در شگفت آمدن 
عَجِبَ یَعجِبُ عَجَباً من الامرولَه : از آن به شگفت آمد.
أُعجِب : بنفسِه : کِبرورزید.

العُجب :کبروخودبینی،خودپسندی،خودشگفتی

العُجابک بسیار شگفت آور 

العُج۫ب-بضم فسکون- : الإعجاب بالنفس،ومتن أعجب بنفسه مقته الناس،فلم یکن له اُنیس وبات فی وحشة دائمة.

خودپسندی،خودبینی- کسی که خودپسند باشدازطرف مردم مطرود می شودودرنتیجه دچارتنهائی دائمی می گردد

العُجبُ :الزَهدُ والکِبرُ :به معنای تکبر و حالت خودپسندی داشتن است.

علمای اخلاق می نویسند: عجب،عبارت است از بزرگ دانستن نعمت و تکیه بر آن و فراموش کردن نسبت نعمت با نعمت دهنده.
 
· مُصادَقَة: دوستی، رفاقت، هم راهی، هم نشین، هم صحبت، دوستی کردن
مُصَادَقَه(ص د ق): دوستی- صِدق:راستی/ مصادَقَة از «صدق» گرفته شده است.

«صدیق» به دوستی گفته می شود که در رفاقت خود صادق و راستگو است.

صَدَقَ یَصدُق صَدقاً ومَصدُوقَةً : راست گفت و درست گفت.

صادَقَ صِدَاقاً ومُصَادَقَةً :با او دوستی کرد.

مفردات راغب: الصِّدقُ و الکِذبُ أصلُهما فی القَول، ماضیاً کانَ أومُستقبلاً، وَعداً کان اُو غیرَهُ ولایکونانِ بالقصدِ الأوَّلِ إلَّافی القَولِ، ولا یکونانِ فی القولِ إلَّا فی الخبر دُونَ غیرهِ مَن أُضافِ الکلام، ولذالک قال : «وَ مَن أصدقُ مِن اللهِ قِیلاً» نساء-122

البخیل: بخیل،تنگ چشم،کسی که چیزی را از او بخواهی و او دریغ کند.

بَخِلَ یَبخَلُ بَخَلاً – بَخلَ- یَبخُلُ بُخلاً : بخیل شد. عَلیهِ و عنهُ: نسبت به او بخل ورزید و امساک کرد.

بخیل(ب خ ل ) : خسیس . بُخل : حبس کردن اموالی که نگه داشتن آن ها درست نیست. 

«بَخیل» صفت مشبّهه است و آن کسی است که حاضر نیست از مال ، علم و سایر نعمت هایی که خدا به او عطا کرده ، در جایی که عقل و شرع آن را مطلوب می داند، انفاق کند و دیگران را از آن نعمت بهره مند سازد.

الفَاجِر : بدکار،گنهکار،اهل زشتکاری
فَجَرَ یَفجُرُ فَجراً الماءَ :منفذ یا راهی را باز کرد و آب را درآن روان ساخت. 
فَجَرَ یَفجُرُ فجورًاعن الحقّ: از حق عدول کرد.
فاجَرَ فِجاراً ومُفاجَرَةً المَرأَة : با آن زن مرتکب زنا شد.

الفاجِرجمع فاجرون و فَجَرَة و فُجّار : زناکار، پیرو معاصی و گناهان، ساحر

راغب در مفردات : الفجرُ : شَقُّ الشی ء شقّاً واسعاً کَفَجَرَالاِنسانُ السِّکرَ،یقالُ: فَجَرتُه فانفَجَر و فَجَّرتُه فَتفجّرَ. قال تعالی «وفَجَّرنا الأرضَ عُیوناً» 

شکافتن چیزی به طور گسترده،مانند شکافتن سدّ.آن را باز کردم پس جاری شد.

والفُجُورُ: شَقُّ سِترِ الدِّیانَةِ یقالُ: فَجَرَ فُجُوراً فَهُوفاجِرٌ . «ولایَلِدُواإلَّافاجِراًکفّاراً» 

دریدن حیاء دینداری بدکاره.

وسُمِّیَ الکاذِبُ فاجِراً لِکونِ الکَذِبِ بَعضَ الفُجُور.

دروغگو را «فاجر» گفته اند چه اینکه دروغگویی مصداقی از مصادیق فجور است.
 

فجر: شکافتن.«فَجَرَ القناةَ : شَقَّهُ »
 

فجور: شکافتن 
فاجِر: اسم فاعل به معنای گناهکار است. گناه را به آن دلیل «فجور» گویند که پردۀ دیانت را پاره می کند.
السَراب: سایۀ چیزی را از دور می بیند(آب) ولی آب نیست،آب نما،شیء بی حقیقت،چیز کاذب،
 سَرَبَ یَسرُبُ سُرُوباً الماءُ : آب جاری شد.

السَراب: آن چیز که در وسط روز بر اثر گرما مثل آب دیده می شود، در دروغ و مکر و حیله به آن مثل      می زنند و می گویند هواَخدَعُ مِنَ السَّرابِ : او از سراب مکّارتر است.

راغب در مفردات : السَّرابُ : اللامِعُ فی المَفازَةِ کالماء، و ذالک لانسِرَابِه فی مَرأی العَینِ وکانَ السَّرابُ فیمالاحقیقة لَهُ کاالشّرابِ فیماله حقیقةُ.قال تعالی:«کسرابٍ بقیعَةٍ یَحسَبُه الظَّمآنُ ماءً»
  

 سراب: درخششی که از دور تشبیه به آب می شود.چه اینکه در نظر بیننده، آب جلوه می کند و سراب در مورد چیزهایی که حقیقت ندارد استعمال می شود.همانگونه که شراب در مورد اشیائی که حقیقت دارد به کار می رود.
-این واژه در قرآن دو مرتبه به کار رفته است.

راغب علّت تسمیه را مرور در نظر انسان دانسته است.

السَرَاب «مایراه السائرالظمآن فی الصحراء فیحسبه ماء حتی اذاجاءه لم یجده شیئاً»

تابش آفتاب در بیابان که از دور به صورت آب پنداشته می شود.
یَقعُدُ: (ق ع د) می نشیند،کوتاهی می کند،باز می دارد.(بازداشتن،دریغ کردن)

قُعود: از حالت ایستاده نشستن.

قَعَدَ عن الأمرِ : از آن کار خودداری کرده،آن کار را ترک کرد،آن کار را به تأخیر انداخت 

متعدی به «عن»به معنای تأخیر و کوتاهی کردن است.

اَلتَّافِه : کم، پست،بی ارزش،چیزاندک،اندک بهایی،ترفه عینی،کم ارزش،قلیل،زبون،پشیز

التافة:القلیل 

تَفَه : حقیر و بی ارزش شدن

تافِه : بر وزن فاعل، صفت مشبّهه است و به هر چیز کم ارزش یا بی ارزش اطلاق می شود.
 

الکَذَّاب (کذب) : دروغگو،بسیار دروغگو

کِذب : دروغ گفتن / کَذّاب : بر وزن فَعّال، صیغۀ مبالغه، بسیاردروغگو است؛یعنی کسی که دروغ گفتن عادت او شده و بسیار مرتکب می شود.

«وإن یَکُ کاذِباً فعَلَیهِ کَذِبُه» 

کَذَبَ یَکذِبُ کَذِباً و کِذباً ...: دروغ گفت، از چیزی به دروغ خبر داد.

الکذَّاب : بسیار دروغ گو- الکَذَّابَة : پارچه ای رنگ شده که رنگش دروغ است.

نکات بلاغیِ حکمت

«یابُنَیَّ» ندا ومنادی، جملۀخبریّه تبدیل به انشاء شده به جهت حضور مخاطب و اُنس با او.

«بُنَیَّ» اسم تصغیر «پسرکم» برای تحریک عواطف.

«إحفَظ» فعل امر جملۀ انشائیۀ طلبی، که درخواست انجام کار و یا پدید آمدن حالتی از فردی بلند مرتبه به زیردست خود که در مقام وصیّت و نصیحت می باشد. 
«أربَعاً وأربعاً» با واو عطف برای ترتیب به جهت جلوگیری از خستگی مخاطب و احساس نکردن طولانی شدن نصیحت و ایجاد آمادگی بیشتر.
«إنَّ أَغغنی ...وأکبَرَ...واُوحَشَ...وأکرَمَ...»

تأکید کلام های چهارگانۀ بالا با «إنَّ» و واو عطف به یکدیگر.

وزن أفعل تفضیلی«أغنی،أکبر،أوحش،أکرم» که به نوعی خود تأکید بر این صفات است و نیز وزن أفعل آنها زیبایی بدیعی این کلام را دوچندان کرده لذا برای مخاطب جذّابتر و به یاد ماندنی تر است.
«یابُنَیَّ»تکرار این کلامِ ندایی شروع فصیحی جدید و تأکید بر آن و به نوعی بردن مخاطب در جایگاهی دیگر است به همراه تحریک عواطف پدری و فرزندی.

«ایّاکَ ومُصادَقَةَ ...وایّاکَ و مُصادَقَةَ ...وإیَّاکَ ومُصادَقَةَ...» 

تکرار جملات بالا آن هم از باب تحذیر که برای اختصار و ایجاز کلام می باشد، به نوعی تأکید برای دوری گزیدن از انتخاب این گونه دوستان می باشد.

«مُصادَقَة» تکرار واژۀ «مصادَقه»مصدر باب مفاعلةکه معنای مشهور این باب «مشارکت» می باشد دلیل بر این است که در دوستی صدق طرفینی لازم است و با تکرار بر این مطلب تأکید دوچندان دارد،که خود برجسته ساختن مطلب است.
«فإنَّه» تکرار «إنَّ»مشبهة بالفعل تأکیدی در ابتدای چهار کلام تأکید بر این نصیحت های پدرانه را دو چندان کرده است.

-افعالِ متعدّد مضارع دلالت بر استمرار و همیشگی این صفات در دوستی های چهارگانه است.

«یُریدُ، ینفعک، یَضُرَّک، یقعُدُ، تکون ، یبیعُک، یُقرِّبُ، یُبَعِّدُ» 

«کَذَّاب» بر وزن فعّال صیغۀ مبالغه بسیار دروغ گو؛ دلیل بر این است که این صفت در او ملکه شده است همانند سراب است نه دوستی که شاید بعضاً دورغ بگوید.

«فإنَّه کالسرابِ» از نوع تشبیه مُرسَل که ادات تشبیه در کلام ذکر شده است. که برای تفهیم بهتر نصیحت آن را همراه با تشبیه محسوس کرده است.

نکات ادبی حکمت
در بعضی موارد فعل و فاعل حذف می شود و مفعول باقی می ماند.

مانند اینکه در جواب کسی که سؤال می کند:ماأنزَلَ اللهُ؟ گفته شود: خیراً (در جواب ،فعل وفاعل به قرینه حذف شده است.)

یکی از مواردوجوبی این حذف ،باب تحذیر(برحذر داشتن) است،آنجا که ضمیر منفصل منصوبی (أیَّا...) مفعول فعلی باشد که معنای تحذیر دارد؛مانند : 

إیَّاکَ والکِذب  ←إح۫ذِر نفسَکَ من الکِذ۫بِ ؛ خودت را از دروغ بر حذر دار.
إیَّاکم والحَسَدَ ← إح۫ذِرُوانفُسَکم مِن الحَسدِ؛ خودتان را از حسد برحذر دارید.

إیَّاک والمُصادَقَةَ الأح۫مَقِ←إح۫ذِر۫نفسَکَ من المُصادَقَةَ الأحمقِ؛خودت راازدوستی بااحمق برحذردار. 
 نکته! «خودت رابرحذردار»در ترجمه روان به صورت »بپرهیز»ترجمه شده است.

-حرف «فاء» درابتدای چهارجملۀ:«فإنَّه یُریدُ...»و«فإنَّه یَق۫عُد...»و«فإِنَّه یَبِیعُک ...» و «فإِنَّه کالسراب...»سببیة می باشد.

«إح۫فَظ۫ عَنِّی أر۫بَعاً »
سؤال : چرا نفرمود من (ثمانیه) هشت چیزرابه توتوصیه می کنم،بلکه فرمود: چهارچیزوچهارچیز؟ 

پاسخ سؤال این است که امام می خواهد بدین وسیله مخاطب را متوجه تفاوت این دوبا هم سازد،زیرا چهار قسمت اول ناظر به صفات «اخلاقی» و «معرفتی» است و چهار قسمت دوم از باب نواهی.

ویا اینکه این نحوۀ سخن امام علیه السلام برای جلوگیری از خستگی مخاطب در ردیف کردن هشت وصیّت و احساس طولانی شدن سخن است و ایجاد آمادگی بیشتر در مخاطب.
 

نکته! در ترجمۀ اسم تفضیل به فارسی اگر بعد ازاسم تفضیل حرف جر باشد،که غالباً حرف «من» است. از صفتِ تفضیلی(تَر)واگرحرف جر،پس از اسم تفضیل نباشد از صفت عالی (ترین) استفاده می شود. 
أَع۫جَزُالناس :ناتوان ترین مردم  / وأعُجَزُمِن۫هُ:ناتوان تر از او
أح۫وَجَ:محتاج ترین

أغ۫نَی الغِنَیٰ :بالاترین سرمایه ها 

أو۫حَشَ الوَح۫شَةِ :بدترین وحشت

أکبرالفقر :بزرگترین فقر 


أک۫رَم الحَسَبِ:برترین حسب ونسب

«لایَضُرُّک ما عَمِل۫تَ...»(ک=مفعول به مقدم و ما=فاعل)

اقوال در نوع «ما» در جملۀ بالا :

1-مای موصوله ←(ترجمه) آن چه را عمل می کنی متضرر نمی شود.
2-مصدریّه ← عمل تو غیر مضر به حالت است
3-مصدریّۀ زمانیه ← تا هنگامیکه با این ها همراه هستی عمل تو به تو ضرر نمی رساند. 
جملۀ «فإنَّه یقعد عنک أح۫وَجَ ما تکونُ إلیه»
اقوال درنقش ترکیبی«اُح۫وَجَ» 
1-«أح۫وَجَ»مفعولٌ یقعُداست از جهت تضمین معنای حبس وتأخیر
2-یا منصوب به حذف حرف واسطه است.

3-یا اینکه خبر مقدم برای تکون و «ما» مصدریّه زمانیه و یا موصوله است.

یعنی از توچیزی را که به آن محتاج ترهستی دریغ می دارند.

-ترجمه تحت اللفظیِ (کلمه به کلمه، همگام) حکمت

امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 

پسرکم(فرزند دلبندم):! حفظ کن از من چهار [چیز] و چهار[چیز] ،ضرر نمی رساندتورامادامی که به جا بیاوری با [حفظ] آن [چهارچیز] : 

مسلماً بالاترین سرمایه عقل است و بزرگترین نداری حماقت و نادانی است.

ووحشتناک ترین ترس (بدترین وحشت)خودپسندی است،وگرامی ترین شرافت (حسب ونسب) اخلاق [نیک]است.
پسرکم(فرزند دلبندم)!برحذر باش از دوستی اَحمق به سبب اینکه مسلماً او می خواهد نفع رساندن به تورا،پس زیان می رساندبه تو(زیرا براثرحماقتش سودوزیان راتشخیص نمی دهد.)
وبرحذر باش از دوستی بخیل(تنگ چشم)به سبب اینکه مسلّماً دریغ می کند از تو آنچه را نیازمندتر می باشی به آن وبرحذر باش از دوستی بدکاربه سبب اینکه مسلماً می فروشد تورا به کم (پشیز)وبرحذرباش از دوست بسیار دروغ گوبه سبب اینکه مسلماًاوهمانند آب نما است،نزدیک می کندبرای تودوررا،ودورمی کند برای تونزدیک را.
نصیحت و وصیّت به فرزندان
بعد از انبیاء و ائمۀ معصومین سلام الله علیهم أجمعین هیچکس مانند پدر از روی دلسوزی و علاقه به فرزندان خود پند نمی دهد، چون هیچ دلی مانند دل پدر (ومادر) نسبت به فرزند پر مهر ومحبت نیست.پدر تجربیات یک عمر نشیب و فراز زندگی را می خواهد در قالب پند ونصیحت در اختیار فرزندان خود بگذارد.

علاوه براین دیگران ممکن است نصایحشان با اغراض فاسده ای توأم باشد،ولی پدر هیچگاه هدفی جز خیر وسعادت فرزندان خود ندارد،ولذا اندرزهای او غالباً از هر گونه غل وغشّی منزه و مبّراست، بویژه پدرانی که از نظر علم و عقل و ایمان به کمال رسیده باشند که پندهای آنان بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد،و بر فرزندان لازم و واجب است که اندرزهای حکیمانۀ آنان را به گوشِ دل بشنوند وبه کار به بندند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود.

این مطلب به قدری مهم است که کتابی مستقل نیز در این زمینه نوشته شده است به نام :

«وصایاالآباء لِلأبنا»یا«پندهای پدران به فرزندان»نوشتۀ محمدراجی قمّی که انصافاً کتاب کاملی در این زمینه می باشد.به امید اینکه روزی کتابی به نام «پندهای مادران به فرزندان» نیز نوشته شود،ان شاءالله رحمان.
چهار وچهار نصیحت سرنوشت ساز

امام علیه السلام در این گفتار پر بار خطاب به فرزندش امام مجتبی علیه السلام و در واقع خطاب به همۀ مؤمنان چرا که حضرتش پدر امت اسلامی می باشند[یاعلی اَلاوانّی واَنت ابوا هذِه الأُمة]
- می فرماید: 

پسرم! چهار وچهار برنامه را از من به یاد سپار،که با به کار بستن آنها هرکار بکنی به تو زیان نرساند[یا هر اندازه که آن را به کار بندی زیان نبینی].

«قال لابنهِ الحسنِ علیه السلام :یابُنَیَّ،اح۫فَظ۫ عَنّی، وأربعاً،لایَضُرُّک ماعَمِل۫تَ مَعَهُنَّ » 
این حکمت سفارشی است که امام علیه السلام در آخرین ساعت های حیاتشان به نیکوترین فرزندشان، برگزیدۀ عالم خلقت«حسن علیه السلام» فرموده اند آن هم در هنگامی که فرزندش را برآشفته وگریان از فراق پدر      می بینند.آخرین حرف برای چنین پدری بسیار جای تأمل دارد.پدرِهمۀ نسل ها که بار سفر ابدی بربسته وعمری در محضر پیامبر خاتم(ص)تربیت شده است.

ای پسرکم ودلبندم از من،پدرت علی،چهارتاوچهارتا ضبط نما به شکلی که هرگز تلف و ضایع نشوند وبه دست فراموشی سپرده نشوند به این معنا که بر این ها مراقبت داشته باش وآن ها را آویزۀ گوش قرار دِه و به آن ها اهتمام داشته باش و اگر چنین باشی کردار تو به تو زیان نمی رساند و تو گرفتار ضررهای عمل و آفات عملت نمی شوی،چرا که «کُلُّ نفسٍ بماکَسَبَت۫ رهینةٌ» مدثر-38 (هرکس در گرو نفس خویش است) 

ونیز «الآباءُ ثلاثةٌ :أبٌ وَلَّدَک وأبٌ زَوَّجَک وأبٌّ عَلَّمَک»
 لذا علاوه بر آن ،حضرت پدر معنوی(معلم) همۀ انسان های اهل علم نیز می باشد. 
بالا ترین سرمایه ها (عقل)

امام در چهار قسمت اول نخست می فرماید:گرامی ترین[یا:بی نیازکننده ترین] ثروت خِرَداست.
«إنَّ أَغ۫نَی الغِنیٰ العَق۫لُ».

انسانی که دارای عقل کافی است هم از نظر معنوی غنی است و هم از نظر مادی؛ از نظر معنوی عقل،او را به سوی خدا و اعتقاد صحیح و فضایل اخلاقی و اعمال صالحه دعوت می کند،زیرا عواقب شومِ رذایل اخلاقی را به خوبی درک می نماید و او را از آن باز می دارد و در امور مادی با حُسن تدبیر و همکاری صحیح با دیگران و تشخیص دوست و دشمن و درک فرصت ها و استفادۀ صحیح از نیروی دیگران به فواید و برکات مادی میرساند،بنابراین سرمایۀ پیروزی در دنیا و آخرت عقل است.

در حدیثی از رسول خدا صلّی الله علیه وآله می خوانیم:

«قِوامُ المَر۫ءِ عَقلُه ولادِی۫نَ لِمَن لاعَق۫لَ لَهُ»

اساس کار انسان عقل اوست وآن کسی که عقل ندارد دین ندارد.

در حدیث دیگری از علی علیه السلام می خوانیم: 
«العَق۫لُ مَر۫کبُ العِلمِ والعِلمُ مَر۫کَبُ الحِل۫مِ»

عقل مرکب علم ودانش و علم مرکب (حلم)واخلاق است.

آدمی راعقل باید در بدن 


ورنه جان در کالبُد دارد حِمار

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله می خوانیم:

«ماقَسَمَ اللهُ لِل۫عبادِ شی۫ئاً أف۫ضَلَ مِنَ العَق۫لِ فَنَو۫مُ العاقِلِ أف۫ضَلُ مِن سَهَرِ الجاهِلِ»

خداوند چیزی برتر از عقل در میان بندگانش تقسیم نکرده،لذا خواب عاقل برتراز بیداری (وشب زنده داری) جاهل است.


آدمیزادطرفه معجونی است 


  از فرشته سرشته، وز حیوان


گررودسوی این شود بِه ازاین

           ور رود سوی آن،شودپس ازآن

لذا در حدیث دیگری از امام موسی کاظم علیه السلام می خوانیم:

«إنَّ لِلهِ علی الناسِ حُجَّتَینِ: حُجَّةً ظاهرة وحُجَةً باطِنَةً ،فأمَّاالظاهرةُ فالرُّسُلُ والأنبیاء والأئمة وأمَّاالباطِنةُ فالعقُولُ.»

و به دلیل همین اهمیّت عقل است که قرآن بدترین جنبندگان را بی خردان می داند: 
«إنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عنداللهِ الصُّم البُکم الَّذین لایَع۫قِلون» 

و نیز عدم تعقل را علت جهنم رفتن می داند:

«وقالُوا لوکُنَّانَس۫مَعُ أونَع۫قِلُ ماکُنَّافی أصحابِالسَّعِیرِ» 

همچنین قرآن کسانی را که تعقل نمی کنند را سرزنش می کند:

«...وَلَدَارُالآخِرَةُ خیرٌ لِلَّذین یَتَّقُونَ أَفَلاتَع۫قِلُونَ»

به همین دلیل است که شخص عاقل در بیان،امیرِ بیان علیه السلام از هرنظر ثروتمند است.

خواجه عبدالله انصاری در مناجات خود می گوید:

«الهی هرکه را عقل دادی چه ندادی و هر که را عقل ندادی چه دادی.»

بزرگترین فقر(حماقت)
نقطۀ مقابل جملۀ اول چیزی است که امام علیه السلام در دومین جمله از گفتار حکیمانۀ خود بیان کرده است.  می فرماید: وبزرگترین نداری بی خردی است.«وَأک۫بَرَالفَق۫رِالحُم۫قُ» 

زیرا آدم احمق هم آخرت خود را به باد می دهد و هم دنیایش را.او منافع زودگذر را بر سعادت جاویدانش مقدم می دارد و لذت ناپایدار را بر سعادت پایدار. به همین دلیل روز رستاخیز دستش از حسنات تُهی است و پشتش از بار سیّئات سنگین.در دنیا بر اثر ندانم کاری ها دوستان خود را از دست می دهد و منافع آنی را بر درآمدهای آینده مقدم می شمرد.
یکی از مشکلات مهم احمق نیز مشکل بودن درمان اوست.زیرا او مانند بیماری است که نه دارو می خورد ونه پرهیز می کند.در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم:

«إِنَّ عیسی بنَ مریمَ قال:دَاوَی۫تُ المَر۫ضی فشَفَی۫تُهم بإذن اللهِ وأب۫رَأتُ الأک۫مَهَ والأب۫رَصَ بإذن الله وعالَج۫تُ الموتی.فأحیَی۫تُهم بإذن الله وعالَج۫تُ الأح۫مَقَ فلم أقدِر۫عَلَی إصلَاحِه»

حضرت عیسی بن مریم علیهماالسلام گفت:من بیماران(غیرقابل علاج) را مداوا کردم و آنها را به اذن خدا بهبودی بخشیدم.نابینای مادرزاد ومبتلا به بیماری برص را به اذن خدا شفا دادم حتی مردگان را به اذن خدا زنده کردم؛ولی به سراغ معالجۀ احمق رفتم ونتوانستم او را اصلاح کنم.
-زاحمقان بگریزچون عیسی گریخت 

          صحبت احمق بسی خون ها که ریخت

 اندک اندک ابر را دزدد هوا



 دین چنین دزددد هم احمق از شما 

حمق و به کار نگرفتن نیروی خرد گاهی از این جهت است که شخص فاقد قوۀ عقل و خداوند به او نداده تا از او بخواهد، چنین انسانی عقب افتادۀ ذهنی است که سرزنش متوجه او نیست وگاهی حماقت شخص از استفاده نکردن و به کار نگرفتن نیروی سنجش است واین عدم تعقل است که سزاوار سرزنش است.قرآن نیز این گروه را ملامت می کند.

«...صُمٌ بُکمٌ عُمیٌ فهم لا یعقلون»

لطیفه! شخص احمقی می گفت من اسم گرگی که یوسف را خورد می دانم؛اسمش فلان بود.به او گفتند:یوسف را گرگ نخورد.گفت پس این اسم،اسم گرگی است که یوسف را نخورد.

عاقبت خودپسندی(عُج۫ب)[ترسناکترین تنهایی وترس]
سپس در سومین جمله از این کلمات نورانی می فرماید:

وهراسناک ترین وحشت[یا:تنهایی]خودبینی است.«وَأَو۫حَشَ الوَح۫شةِ العُج۫بُ»
«وحشت» در لغت هم به معنای تنهایی آمده است و هم به معنای ترس و ناراحتی ناشی از آن و به یقین،افراد خودبزرگ بین دوستان خود را به زودی از دست می دهند زیرا مردم از آنان فراریند.

در حدیثی از علی علیه السلام می خوانیم:«آفةُ اللُّبِّ العُج۫بُ»
آفت عقل خودپسندی است.

و در حدیث دیگر از همان حضرت می خوانیم:سَیِّئَةُ تَسُوؤُکَ خیرُعنداللهِ مِن۫ حَسَنَةٍ تُع۫جِبُک»

کار زشتی که تو را برنجاند(یاپشیمان کند) نزد خدا از عمل نیکی که تو را دچار خودبینی کند،بهتر است.

امام خمینی قدس سره در معنای عجب فرمود:بزرگ دانستن عمل صالح است.

امیربیان علیه السلام درنکوهش عجب خطاب به مالک می فرماید:«وَإیَّاکَ والإع۫جابَ بنَفسِک..»
 لذا حضرت در کلام دیگری می فرمایند:«العُج۫بُ هَلاکٌ»
 

گر جان به تن بینی،مشغول کاراوشو 

     هرقبله ای که بینی بهتر زخودپرستی

تافضل وعقل بینی بی معرفت نشینی 

     یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی

ونیز سعدی می گوید:

بزرگان نکردند در خود نگاه 

             خدابینی از خویشتن بین، مخواه 

گرانمایه ترین امتیاز(حُسن خلق)

سرانجام در چهارمین دستورِ انسان ساز می فرماید:

وگرامی ترین حَسب[نسبت خانوادگی] خلق نیکوست.«وأک۫رَمَ الحَسَبِ حَس۫نُ الخُل۫قِ»
«حسب» در لغت هم به شرافت های ذاتی و صفات برجسته اطلاق شده و هم به شرافت پدران واجداد.بنابراین منظور امام این است که بالاترین شرافت ذاتی و اکتسابی از پدران و اجداد دارا بودن حسن خلق است،زیرا بیش از هر چیز جاذبه دارد و قلوب را متوجه انسان می کند. قرآن پیامبر اکرم(ص) را این گونه معرفی می کند : «وإنّک لَعَلیٰ خُلُقٍ عظیم»
 تا آنجا که قرآن حسن خلق را یکی ازعوامل مهم پیروزی پیامبرمی شمرد ومیفرماید:

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ »

لذا پیامبر(ص) آرمان خویش را چنین اعلام فرمود:«إنَّمابُعِث۫تُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الأخلاق»

بهترین چیزها خُلق نکوست 

             خلق،خلقِ نیک را دارند دوست

هرکه خَلق از خُلق اوخشنود نیست

   هیچ قدرش بر درِمعبود نیست

شهره بهاراست توراخوی نیک

            خوی بدآثاردی وبهمن است

خوی نکوعادت پیغمبران


   راه خوی نیک سوی رستن است

خوی نکو گیرکه باخوی نیک

             مرد به ماه دی در گلشن است

از فوائد حسن خلق روزی را زیاد و به دوستان آرامش می دهد.

دوستی ممنوع

امام علیه السلام پس از ذکر چهار جملۀ پندآموز،به چهار نکتۀ دیگر دربارۀ ترک دوستی با چهار گروهی که صفات زشتی دارند می پردازد.

دوست،سندشخصیّت انسان است.اگر با کسانی معاشرت کنیم که بدنام ،بدسیرت،بداخلاق وفاسدند،مارا هم به فساد وبدی می کشانند.دوستی و همدمی معمولاً به همرنگی می کشاند و افراد بیشترین تأثیر را از دوستان می پذیرند.

دوست مشمار آنکه در نعمت زند 


لاف یاریّ و برادر خواندگی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست 


در پریشان حالی ودرماندگی

چنانچه قرآن مؤمنان را برادر یک دیگر معرفی می کند:« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْکُمْ »
 ولی ازتأثیردوست درسرنوشت انسان نیزخبرمی دهد«يا وَيْلَتى‏ لَيْتَني‏ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلاً»

لذا امیرمؤمنان علیه السلام به عنوان پدر امت اسلامی پس از پیامبر ما را با بیان روانشناسی دوستانِ بد از چهارنوع دوستی برحذرمی دارد.

تو اوّل بگو با کیان زیستی ؟

                      پس آنگه بگویم که تو کیستی
نخست موعظۀ پیرمی  فروش این است

   که از مصاحب ناجنس،احتراز کنید

پرهیز از دوستی بی خِرَد
نخست می فرماید: فرزندم از دوستی با احمق برحذر باش، چرا که اومی خواهد به تو سودی بخشد اما زیان                می رساند«یابُنَیَّ،إیَّاک ومُصادَقَةَ الأَحمقِ،فإنَّه یُرِیدُأن یَن۫فَعک فیضُرُّکَ» «مصادقة» به معنای دوستی راستین است و می دانیم دوستی افراد با یکدیگر سرنوشت آنها را به هم پیوند می زند.

احمق کسی است که بر اثر نادانی گرفتار اشتباهات بزرگ می شود؛خوب را بدوبدراخوب می پندارد.

به همین دلیل گاه به اصرار،دوست خود را وادار به انجام کاری می کند که عاقبت دردناکی دارد و به عکس از کاری باز می داردکه سرانجامش بسیار قرین موفقیّت وسعادت است.

در احادیث آمده با احمق مشورت نکنید:امام صادق علیه السلام:«لاَتُشاوِر۫أح۫مَقَ»

ودرحدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده:یکی از چیزهایی که قلب انسان را می میراند گفت وگوی با احمق است.
 

فلا تَص۫حَب۫ اَخا حُم۫قِ 

           وَإیَّاکَ وإِیَّاهُ
فَکَم۫ مِن۫ جاهلٍ اَردیٰ

           حَکیماحَینَ أخاٰهُ 

درخت انس نادان برنیارد 

  حضورش جز که دردسر نیارد

زیان پیدا کندگرسودخواهد

  بدارد برشرار بهبود خواهد

کسی چون عمربانادان بسربرد
           بدونادان بماندومردچون مرد

دوستی بامردم دانانکوست

 دشمن دانابه ازنادانِدوست

دشمن دانابلندت می کند

          برزمینت می زندنادانِ دوست

پرهیز از دوستی بخیل

سپس در جملۀ حکمت آمیز دوم می فرماید:از دوستی با بخیل دوری گزین،که آنچه را سخت بدان نیازمندی از تو دریغ دارد.«وإیَّاکَ ومُصادَقَةَ البخیل،فإنَّه یَق۫عُدُعَن۫کَ اُح۫وَجَ ماتکونُ إلیهِ» 
افراد بخیل و تنگ نظر،همیشه از خیر رسانی به دیگران مضایقه می کنند و بهره ای به مردم نمی رسانند؛از این رو دوستی با بخیل همانند «دوستی خاله خرسه» می باشد.

بخیل انواع و اقسامی دارد.ساده ترین آن این است که حاضر نیست از مواهبی که خدا به او داده در اختیار دیگران بگذارد،هرچندبسیاربیش از نیاز در اختیار دارد و نوع دیگر بخیل این است که خودش هم حاضر به مصرف آن مواهب نیست،یعنی نسبت به خود بخل می ورزد و بدترین انواع بخل کسی است که از استفاده کردن مردم از مواهب یکدیگر ناراحت می شود.

در روایات از شور با بخیل نهی شده است؛ در عهدنامۀ مالک اشتر امام دستور می دهد: 
«لاتُد۫خِلَنَّ فی مشورتِک بخیلاً یَع۫دِلُ بک عن الفضل ویَع۫دُک الفقر»

هرگز بخیل را در مشاوران خود داخل مکن، زیرا از کمک کردن به دیگران مانع می شود و وعدۀ  فقر به تو می دهد.

پرهیز از دوستی تبهکار(فاجر)
سومین کسی را که امام فرزندش را از دوستی با او نهی می کند افراد فاجر وفاسق وبی بندوبارند و از دوستی با انسان بدکار بپرهیز،چرا که تو را به اندک چیزی می فروشد.

«وَایَّاکَ ومُصادَقَة الفاجِرِ،فإِنَّهُ یَبیِعُک بالتَّافِهِ»

این گونه افراد پیوسته به دنبال هوا و هوس خویش اند؛نه وجدان بیداری دارند و نه شخصیّت و شرف ونه دین و ایمان درستی.به همین دلیل هر زمان هوا و هوس آنها اقتضا کندبه دنبال آن می روند و دوستان خود را به اندک چیزی می فروشند.

لذا فاجر کسی است که می خواهد جلو او باز باشد و هیچ حدود و ثغوری را رعایت نکند،هرمرزی را در هم شکند و هرضابطه وقانون وسنتی را زیرپابگذارد.
«یُریدُالإنسانُ لِیَف۫جُرَاَمَامَهُ»
 به دلیل همین دیگران را نیز همراه خود به گناه می کشانند لذا باید اینگونه دوستان را بر ایشان خط قرمز قائل شد.در احادیث اسلامی توصیه شده با شراب خوار وحتی کسی که  خودارضایی        می کندو...همنشین نشو.
منشین بابدان،که صحبت بد

 
 گرچه پاکی،توراپلیدکند

آفتابِ بدین بزرگی را 

         

 پاره ای ابر،ناپدیدکند  «سنایی»

-تاتوانی می گریز از یار بد

 
یارِبد بَدتربود ازمارِ بَد
ماربَد تنها تو را بر جان زند


یارِبَدبرجان وبرایمان زند

-همچون مگسان گرد پلیدی منشین 

زنبور عسل باش انیس گُل باش
پرهیز از دوستی دروغگو
-ودر آخرین و چهارمین جملۀ پرنور می فرماید:
و از دوستی با دروغگو کناره گیر،که همچون سراب است،دور را در دیده ات نزدیک می سازدونزدیک را دور.«وَإیَّاکَ وَمُصادَقَةَ الکَذَّابِ،فإنَّه کالسَّرابِ:یُقَرِّبُ علیک البعیدَ،ویُبعِّدُعلیک القریبُ» 
«کذّاب» کسی است که دروغ ،عادت اوشده و غیر حقیقت را حقیقت جلوه می دهد.به دروغگو نمی شود اعتمادکرد،زیرانه گفتارش پایه واساس داردونه رفتارش،به تعبیر مولا دروغگو یک فریبکار است. البته دروغ خود معلول است وعلت و انگیزه های آن باید بررسی و مداوا شود به ویژه اینکه علی (ع) به فرزندش حسن(ع)می گوید:انگیزۀ دروغگویی زشت ترین انگیزه هاست.دروغ برخاسته از بی هویتی ونفاق وبی شخصیتی وفرومایگی وبرخاسته ازجُبن وترس وبُزدلی وفجوروتبه کاری وبی قیدوبندی است.

می دانیم سراب منظره ای است که در بیابان به هنگام گرمای هوا پیدا می شودواز دورچیزی شبیه آب به چشم می خورد(درحالی که براثراختلاف فشردگی طبقات در آن هوای گرم آفتاب عکس گوشه ای از آسمان آبی به روی زمین می افتدکه انسان آن را آب می پندارد)ولی هنگامی که نزدیک می روداثری از آب در آنجا         نمی بیند. کسانی که واقعیّت ها رادرنظر انسان وارونه جلوه می دهند شباهت زیادی به سراب دارند وعلی(ع) مخصوصاً روی این مطلب تکیه فرموده که دروغگویان،دوررا نزدیک ونزدیک را دور می سازند و این نوعی تغییر واقعیت است.

در احادیث اسلامی از مشاوره با کذّاب هم نهی شده است:از علی (ع) نقل شده که فرمود: 

«لاتَس۫تَشِرِالکذّاب فإنَّه کالسَّرابِ یُقرِّبُ علیک القریب» که مصداق آیۀ 39-سورۀ نور«يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » 
در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است:

«لاٰیَن۫بَغی لِل۫مس۫لِمِ أن۫ یُواخِیَ الفاجِرَ ولاَ الأحمقَ الکذَّابَ»
 

سزاوار نیست افراد با ایمان با فاجران و افراد احمق و بسیار دروغگویان طرح برادری بریزند.

مکن کذاب را هرگزکرامت 


که از کذاب دور افتد سلامت 

در احادیث آمده است که دروغ کلید همۀ گناهان می باشد،لذا یکی از نشانه های مؤمنان حقیقی راستگویی می باشد وبه دلیل همین قُبح دروغ است که خداوند در قرآن می فرماید:
«فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ »

ودر مقابل آن خداوند این گونه ما را به همراهی ودوستی با صادقان دعوت می کند: 
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ»

سفارشی به فرزند:ارزش ها وآداب معاشرت با دوست (ومردم) 

فرزنددلبندم! چهار چیز از من بیاددار، وچهاردیگر به خاطر بسپار که با حفظ آنها هرکار کنی به تو زیان نخواهد رسید(هراندازه که آن را به کار بندی زیان نبینی):

-ارزش هاوخوبی ها

1-گرامی ترین(بی نیازکننده ترین)بی نیازی(ثروت) خرد است.

2-وبزرگترین نداری بی خردی(حماقت) است.

3-وترسناکترین تنهایی خودپسندی است.

4-وگرامی ترین حَسَب(ارزش خانوادگی)خوی نیکوست.

هشدارها

1-فرزند دلبندم!از دوستی نادان بپرهیز،چرا که می خواهد به تو منفعت رساندولی زیان می رساند(زیرا بر اثرحماقتش سودوزیان را تشخیص نمی دهد)

2-واز دوستی با بخیل بپرهیز،زیرا هنگامی که شدیدترین نیاز را به او داری تو را رها می کند.

3-واز دوستی با تبهکار (وبدکار) بپرهیز،که تو را به اندک بهایی می فروشد.

4-واز دوستی با دروغگو بپرهیز،چرا که او مثل سراب(آب نما) است:دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را درنظرتو دورمی سازد.(وحقایق رابه تو وارونه نشان می دهد) 
 
تطبیق و به روز رسانی حکمت

یکی از مباحث علوم قرآنیِ معاصر نظریۀ «جری و تطبیق) است که از احادیث و سیرۀ معصومین اتخاذ شده است.نهج البلاغه نیز که از لسان امیربیان علی(ع) که خود ثقل اصغر و قرآن ناطق و اوّلین مفسّر وعالم ترین شخص به قرآن پس از پیامبر(ص) است لقب«اُخ القرآن» گرفته است وهمانند خورشید قرآن،برای همۀ زمانها ومکانها وانسانها نورافشانی می کندومنحصر به افراد و زمان ومکان خاصّی نیست.
 

لذا برای تطبیق این حکمت نورانی و به روز رسانی آن به صورت موجبۀ جزئیّه از این روش استفاده می شود.

-هرپدری باید آینده نگر باشد وحتّی در آخرین لحظات زندگی نیز به فکر فرزند خود باشد تا پس از مرگ پدر،فرزند مصداق«باقیات الصالحات»
 باشد چرا که دوستان نااهل(احمق،بخیل،فاجر،کذّاب) وهم نشینی با اینان فرزند را نیز نا اهل 
 می کنند.
پدر باید ارزش هاوکرامت انسانی(عقل وحسن خلق) برای صعود فرزند به اعلی علیّین ونیز غیر ارزش ها ورذائل اخلاقی که موجب سقوط فرزند به اسفل السافلین می شوند را به فرزند یادآور شود.بلکه می تواند خصوصیت پدر بودن رانیز از آیه الغا کرده وبگوئیم،ملّت ها ودولت ها باید مراقب فرزندان جامعه شان باشند تا ملّت های نااهل ودشمن (دوستانِ نااهل) آنان را نفریبند.

لذا برای حفظ فرزندان جامعه ارزشها را به عنوان الگوی برتر معرّفی کرده وغیر ارزش ها ونواهی را که عواقب شومی دارند متذّکر شوند.

آموزه ها وپیام های حکمت

1-پدران فرزندانشان راپند وموعظه کنند(وصیّت اخلاقی)«ولّما ضربه ابن ملجم دخل علیه الحسن وهوباکٍ...)
 

2-به فکرآیندۀ فرزندان باشیم حتی هنگام مرگ(یا بُنَّی احفظ عنّی...لایَضُرُّکَ ماعَمِل۫تَ مَعَهُنّ...)
 
3-ثروتمندترین انسانها،باخردان هستند.(أغنی الغِنیٰ العقل)

4-فقیرترین انسانها،بی خردان هستند.(وأکبرالفَق۫رِالحُمق)

5-ترسناک ترین تنهایی خودپسندی است.(وأو۫حَشَ الوَح۫شَةِ العجب)

6-گرامیترین شرافت وحسبِ خانوادگی اخلاق نیک است.(وأکرَم الحَسَبِ حُس۫نُ الخُلُقِ )

7-ضرردوستی با احمق،بیش از نفع آن است.(إیَّاک ومصادَقَةَ الأح۫مَق...)

8-دوست بخیل در موقع نیاز به او،انسان را رها می کند.(وَإیَّاک ومُصَادَقَةَ البخیلِ...)

9-انسان گنهکار ارزش دوستی رانمی داند وآن را به بهای اندکی مبادله می کند.(وَإیَّاکَ وَمُصَادَقَةَ الفاجِر...)
10-انسان دروغگو که واقعیت را وارونه نشان می دهد،شایستۀ دوستی نیست.(وَإیَّاکَ ومُصَادَقَةَ الکذّابّ...)

11-در مقام پندونصیحت درکنار ارزشها(اوامر)،هشدارها(نواهی)را نیز بیان کنیم.(...إحفظ عنّی أربعاً وأربَعا...)

12-روانشناسی دوستی بسیاردر سرنوشت انسان اثر دارد.(فإنّه ...فإنَّه... فإنّه ...فإنَّه... )
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بطن قرآن: قاعدۀ کلی که از هر آیه بدست می آید،قاعده ای که لازم معنای آیه است ودر هر عصری بر مصادیق جدید منطبق است.


ایشان معتقد بود که روایات بطن قرآن که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است،همگی با این نظریه قابل توجیه است.� معرفت قرآنی،ج1،ص240،یادنگار معرفت وسخنان دکتر رضایی اصفهانی





� همانند آیات 132 و180 بقرة ونیز پندهای لقمان 12تا19 سوره لقمان


� سوره آل عمران-36
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